
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
بررسی سیمای زن در آثار احمد عزیزی 
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چکیده
آفرینش  به خود،  و مخصوص  نو  زباني  و  دلیل خلق سبک  به  عزیزي  احمد 
اجتماعي  موضوعات  از  آثارش  بودن  سرشار  و  مبتکرانه  ترکیبات  و  مضامین 
متنوّع، در میان شعراي پس از انقلاب، چهره اي شاخص و ممتاز به شمار مي 
آید. یکي از مهمترین موضوعات اجتماعي مطرح در آثار عزیزي، موضوع زن و 
مسائل مرتبط با زنان است. هدف این جستار آن است که با رویکردي توصیفي 
– تحلیلي به تبیین جنبه هاي گوناگون این موضوع در گسترة آثار ادبي منظوم 
و منثور این شاعر می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش، رویکرد عزیزي به زن 
از سویي کاملًا متأثرّ از عقاید و آموزه هاي اسلامي، فرهنگ تشیع و ارزشهاي 
انقلابي است و از سوي دیگر جنبۀ تعلیمي دارد؛ یعني او با بازآفریني سیما و 
منزلت زن در جهان نگري و انسان شناسي اسلام و مکتب تشیعّ، در هیأت جذّاب 
هنر و تصاویر و تلمیحات شاعرانه، کوشیده است تا نگاه جامعه به زن و نگاه زن 
به خودش را با تعالیم قرآن، سیرة اهل بیت )علیهم السّلام( و ارزشهاي انقلاب 
اسلامي منطبق سازد. او براي نیل به این هدف، از دو ابزار آموزشي الگو سازي 

و ایجاد تقابل سود جسته است. 
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 مقدّمه 
احمد عزیزي در سال 1337 ه.ش در سر پل ذهاب بدنیا آمد. پدرش از شعراي کرمانشاه بود و اشعاري در 
مدح ائمّة اطهار )علیهم السّلام( می سرود. )ناطق،5:1384( او تحصیلاتش را در شهر زادگاهش تا سال هفتم 
ادامه داد و سپس ترک تحصیل کرد. غنچة طبعش در همان سالهاي کودکي با وزش نسیم عزاداري امام حسین 
)ع( شکوفا شد؛ بدین صورت که به مناسبت ماه محرّم شعري سرود و عزاداران حسیني با آن دم گرفتند و سینه 
زدند  از دهة شصت بدین سو عزیزي بعنوان شاعري سرشناس در ادبیات انقلاب اسلامی و شعر مقاومت، آثار 
زیادي را بصورت نثر و نظم در موضوعات متنوّعي چون: افشاي استبداد و مظالم نظام شاهنشاهي، حمایت از 
آرمانها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي، حفظ و اشاعة فرهنگ عاشورایي و ارزشها و آرمانهاي مذهب شیعه، 
به تصویر کشیدن حماسه آفریني هاي رزمندگان اسلام و تلاش در جهت پاسداری از میراث فرهنگي دفاع 
مقدس، اوضاع فرهنگي و اجتماعي ایران پس از جنگ، موضع گیري در برابر توطئه هاي دشمنان منطقه اي و 
فرامنطقه اي نظام، نمودار ساختنِ اصالت، خلوص و صفاي حاکم برفرهنگ روستایي و عشایري و سایر مسائل 

سیاسي و فرهنگي مرتبط با جامعة ایراني در دهه هاي اخیر آفریده است. 
می توان مهمترین آثار احمد عزیزي، که به تدریج بین سالهاي 1367 تا 1387 به چاپ رسیده است، به دو 
بخش نظم و نثر تقسیم کرد. بخش نثر مشتمل بر نوشته هایي است به شیوة گزین گونه نویسي؛ یعني تقسیم 
نوشته ها به پاراگرافهاي جدا از هم که لزوماً ارتباط ظاهري و مشخّصي با هم ندارند. عزیزي خودش از این 
نوشته هاي ارتجالي  با عنوان »شطح« تعبیر کرده است. بخش عمدة شطحیات احمد عزیزي که مشتمل بر 
چند مجموعه است در سال1387 با عنوان » یک لیوان شطح داغ « به طبع رسیده است. بخش نظم، مثنوي ها، 
غزلیات و اشعار نیمایي را در بر می گیرد؛ با  این وجود، شهرت عزیزي مدیون مثنوي هاي زیبا و تأثیر گذارش 
است که در برخي از آنها با استفاده از خلّاقیت هاي تصویري و بکارگیري مضامین بدیع، رعایت موسیقي 
داخلي و ایجاد پیوند هاي معنایي بین واژگان، موفقّ شده است زباني نو و سبکي جدید و مخصوص به خود 
بیافریند. )آقاحسیني و زینب زارع،126:1389( بخشي از این مثنوي ها نیز در کتابي با عنوان »ملکوت تکلمّ« 

در سال1372 به چاپ رسیده است.
آثار عزیزي مشحون از تأثیر و تأثرّات اجتماعي و بطور کليّ بیان دغدغه هاي زندگي امروز است.)شعبانزاده، 
148:1390( او شاعري انقلابي، متعهّد و آشنا با آمال و آلام محرومان است که از میان طبقات روستا نشین و 
عشایري برخاسته و از دورة نوجواني از نزدیک با مسائل سیاسي، اجتماعي و فرهنگي جامعة ایران در چهار 
دهة اخیر در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ بوده است؛ از این رو توانسته است جزئیات زندگي و فرهنگ تودة 
مردم، خصوصاً عشایر و روستائیان و کیفیت تعامل آنان با رویدادهاي مرتبط با انقلاب، جنگ و مسائل پس از 
جنگ را، در کسوت مضامیني مبتکرانه و نو در آثارش جلوه گر سازد. همین مزیت، مجموعة آثار این شاعر 

را از دیدگاه نقد جامعه شناسي در خور توجّه ساخته است. 
طرح مسائل اجتماعي مرتبط با زنان که عمدتاً در قالب تلمیحات زنده و جاندار به کنش هاي فردي و 
اجتماعي زناني که در مکتب تشیعّ و آموزه هاي قرآني بعنوان اسوة حسنه مطرح شده اند، درکنار ترسیم 
سیماي نجیب و معصوم زنان عشایري و روستایي و در تعارض قرار دادن این سیما با سیماي بزک کرده؛ 
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اماّ بي بند و بار و بي هویتّ برخي زنان و دختران غربزدة شهري، بمنظور فراهم آوردن زمینة ارشاد و انتقاد 
سازنده،گواه آن است که عزیزي با هشیاري و بصیرتي قابل ستایش، اهمّیت موضوع زن در این برهة حسّاس 
از تاریخ اسلام و ایران را بخوبي درک کرده است. در این پژوهش با جمع آوري اشارات پراکنده در گسترة 

آثار عزیزي و طبقه بندي و نقد و تحلیل آنها کوشیده شد تا ابعاد و وجوه گوناگون این موضوع تبیین شود.

پیشینة پژوهش
تحقیق و پژوهش در بارة ابعاد و زوایاي مختلف زبان و محتواي آثار عزیزي هنوز در ابتداي راه است. 
پژوهشهایي که تا کنون در این زمینه صورت گرفته است بیشتر بر زبان و جنبه هاي زیبایي شناسي اشعار او، 
خصوصاً مثنوي هایش متمرکز بوده است که در این میان می توان به مقالة » تحلیل زیبایي شناختي ساختار 
آوایي شعر احمد عزیزي بر اساس کفشهاي مکاشفه « از حسین آقاحسیني و زینب زارع اشاره کرد. همین 
نویسندگان در مقالة دیگري به "تحلیل ساختار سبک شعر احمد عزیزي" بر اساس کتاب "کفشهاي مکاشفه 
"  پرداخته اند. منوچهر اکبري و صدیقه غلامزاده در مقاله ای دیگر بر اساس همین کتاب به بررسي مضامین 
و مفاهیم مختلف کنایه در شعر عزیزي پرداخته اند. مریم شعبانزاده نیز  در مقاله اي بر اساس کتاب »ترانه هاي 
ایلیایي« به بررسي صور خیال و موسیقي شعر احمد عزیزي پرداخته است. چنانکه ملاحظه می شود مقالة 
حاضر در محدودة بررسي موضوع زنان بعنوان یکي از مهمترین موضوعات اجتماعي مطرح شده در آثار 

عزیزي با هیچ پژوهش دیگري در این زمینه همپوشاني ندارد.

ماهیّت زن و جایگاه او در نظام آفرینش از دیدگاه احمد عزیزی
از نظر عزیزي زن ماهیتي مقدّس و ماورائي دارد و در آفرینش او رمز و رازي غیبي به ودیعه نهاده شده 
است؛ او هدف خداوند از آفرینش زن )حوّا( را متجليّ کردن زیبایي خداوند براي آدم می داند تا او به رموز 
غیب که پیشتر از آن آگاه نبود، واقف شود؛ چنانکه حوّا، حُسن و جمال الهي را بر آدم مکشوف ساخت و او 

را به سجده و نیایش رهنمون گشت: 
»راستي چرا خداوند حوا را آفرید؟ به خاطر آن که آدم رموز غیب را نمی دانست... آدم غرق شدن در 
زیبایي را از بحر نمی شد؛ زیرا آدم از خاک است و حوا از درخت؛ آدم از گِل است و حوا از دل.....وقتي 
خداوند از نیلوفر حوا رویید، آدم براي نخستین بار بر خاک افتادن را تجربه کرد. وقتي خداوند از لبهاي حوا 

سخن گفت، گردش خون نیایش در آدم به جریان افتاد.« )عزیزي،1385: 32(
از همین روست که زن الهام بخش شاعران است. سَرو شکوه و جمال او را تداعي می کند و تاریخ بدون 

حضورش معناي خود را از دست می دهد:
» اگر زن را از شاعر بگیرند، شاعر نمی تواند منظره سروها را توصیف کند. اگر زن را از تاریخ بگیرند، کتیبه ها 

کور خواهند شد. زنان فرمانروایان شاعرانند. هر شاعري در زني گم شده است.« )عزیزي، 148:1385(.
نگرش عزیزي به زن چنان متأثرّ از آموزه هاي مذهبي است که از نظر او زن تبلور دین است. در ابیات زیر 
با تلمیحي زیبا به حدیث مشهور پیامبر )ص( که می فرمایند:  »من از دنیاي شما به سه چیز بسنده کرده ام؛ زن، 
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عطر و نماز« سعي می کند از دریچة نگاه پیامبر )ص( به زن بنگرد و ارزش و قداست او  را  در دین اسلام به 
تصویر بکشد: 

»دین ما یعني نیاز آباد ناز / دین ما یعني زن و عطر و نماز / زن براي زایمان هوشمان / عطر تا پرگل شود 
آغوشمان / زن که شب را با لطافت سر کنیم / عطر تا تجرید را باور کنیم / زن که نگذاریم سر بر روي خشت 

/ عطر تا ما وانمانیم از بهشت.« )عزیزي،1387،طغیان ترانه: 56( 
در جملات زیرهم سجّاده و مقنعه، زیبایي و قداستِ مظاهر دین و ارزش دین محوري مادران و خواهران 

را تداعي می کند: 
»بهار من وقتي است که مادرم سفره سجّاده را پهن می کند، پدرم پنجره آینه را باز می گذارد، خواهرم 

گیسوانش را در مقنعه میخک می پیچد.« )عزیزي،1385: 127(
با مذهب عجین شده است که او مذهب را بصورت »زیباترین زنان زمین«  از نگاه عزیزي زن چنان 

می بیند:
»مذهب زیباترین زنان جهان است. می رود زیر مجللّ ترین حجابهاي جهان تا ما شبي یک رکعت ابرویش 

را ببینیم.« )عزیزي،161:1370(
     در بسامد بالایي در شعر عزیزي، زن بهمراه آئینه، آب، نور و نماز بکار رفته است. شاعر با این رویکرد 

می خواهد پاکي، صفا، قداست و معصومیتّ زن مسلمان و پایبندی به ارزشهاي مذهبي را به تصویر بکشد:  
» زن آنجا کاسة لبریز ناز است / زن آنجا سفرة نور و نماز است.)عزیزي،27:1372( زني از انتهاي واژه و آب 
/ تجليّ می کند در مرتع خواب )عزیزی 1372:47( هوا در اعتدال رنگ و نور است / زن و آئینه در حدّ وفور 

است )عزیزی 48:1372( زني در خانة آئینه هایت / بهشتي از تناسب زیر پایت.« )عزیزی 1372: 61( 

رویگرد تعلیمی در آثار  عزیزي به موضوع زن 
با در کنار هم قرار دادن همة اشاره هاي عزیزي به موضوع زن، براحتي به این نتیجه می رسیم که رویکرد 
عزیزي در این موضوع کاملاً جنبة تعلیمی و ارشادي دارد و عزیزي از این نظر در مقایسه با بسیاري از شعراي 
معاصر و متقدّم که تنها از دریچة تغزّل و عواطف عاشقانه به زن نگریسته اند، شاعري کاملاً متمایز است. او 

براي تحقّق هدف خود از دو روش الگوسازي و ایجاد تقابل، بهره برده است. 

استفاده از روش الگوسازی
توجّه به بسامد تکرار واژه هاي خاص اعم از اسامي، صفات و افعال در آثار نویسندگان و شعرا یکي از 
روشهاي قابل اعتماد براي نفوذ در اندیشه ها، علائق، گرایشات و بطور کليّ دنیاي ذهن آنان است؛ زیرا 
معمولاً هنرمندان از این طریق بر موضوعاتي که از نظر آنان اهمیت بیشتري دارد تأکید می کنند. این واقعیت 
زمینة مناسبي براي نقد و تحلیل آثارشان از جنبه هاي گوناگون در اختیار منتقدین و پژوهشگران می گذارد. 
با در کنارهم قرار دادن اشارات پراکندة عزیزي به موضوع زنان، پي می بریم که او از زنان خاصّي در آثار 
خود به کرّات نام برده  است. حضرت فاطمة زهرا )صلوات الّل علیها( از نظر بسامد تکرار نام شریفش در رأس 

بررسی سیمای زن در آثار احمد عزیزی 
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این فهرست اسامی قرار می گیرد؛ چنانکه مثنوي بلند »عترت یاس« در مجموعة "ملکوت تکلمّ" که مملوّ از 
تصاویر بدیع شاعرانه است بطور ویژه به بیان شخصیت و وقایع زندگي آن حضرت اختصاص دارد. پس از 
حضرت فاطمه زهرا)س(، نام حضرت زینب کبري )س( بیش از همه تکرار شده است. شاعر مخصوصاً با 
مضمون آفریني هاي متعدّد، نقش محوري آن حضرت را در وقایع پس از عاشورا به تصویر کشیده است. پس 
از این دو بانوي بزرگوار، حضرت مریم )س( بیش از دیگران مورد توجّه عزیزي قرار گرفته است. لیلي، محور 
نگاه احساسي و عاشقانة عزیزي به مقولة زن است. شاعر از آمنه، هاجر، ساره و راحیل هم به نسبت در آثار 
خود نام برده است. این واقعیت هم بیانگر محوریتّ عقاید و آموزه هاي اسلامي، فرهنگ تشیع و ارزشهاي 

انقلابي در رویکرد او به موضوع زن است. 
از نظر عزیزي فاطمه )س( نماد حقّانیت و مظلومیتّ شیعه وگل یاس سفیدي در میان گلهاي محمّدي 
)اهل بیت علیهم السّلام( است. شاعر در شعر طولاني »عترت یاس« دفاع قهرمانانة این اسوة زنان عالم را از 
مصطفاي ثاني )حضرت علي علیه السّلام( پس از وفات پیامبر )ص(، یادآور می شود. از نظر عزیزي گریه و 
شیون فاطمه)س( و اظهار قهر و ناخشنودي او همه در جهت دفاع از حریم ولایت و حرکتي کاملاً سیاسي و 
اجتماعي بوده است. از این گذشته، مدح و تمجید فاطمة زهرا )س( خود تلاشي در جهت الگوسازي است: 
»بنگر لب غنچه ها چه تنگ است / گلهاي محمدي قشنگ است / معجون گلاب و عطر سیبند / گلهاي 
محمدي عجیبند )عزیزي،311:1372( اکنون شب قدر بي قراري است / در آینه زینب است و زاري است 
/ خورشید به خواب ماه رفته است / حیدر به سراغ چاه رفته است  /  این نالة مصطفاي ثاني است / این گریة 
یاس آسماني است ...  ناگاه زمین پر از عدم شد /  بانوي جهان به خاک خم شد /  اي لاله تب تنت کجا رفت 
/ اي آینه شیونت کجا رفت.... اي یاس سپید مظهر تو / آیینه روان اطهر تو /  اي در بر ماه تو زمین کم /  اي 

مَهر تو آبهاي عالم.« )عزیزی 1372 :313( 
تصویر سیماي حضرت زینب )س( در آثار عزیزي با تأکید بر نقش آن حضرت در واقعة عاشورا 

همراه است: 
»کنار جاده سبز بهاران / زني با لاله هایش زیر باران / بخوان بلبل که عاشورا بهار است / حسین گل، اسیر 

شمر خار است / بر این شام غریبان تا شب افتاد / به روي هر سري صد زینب افتاد )عزیزي،12:1372(
خواهر شاعر که همنام خواهر حسین )ع( است و بر اساس تعالیم مکتب تشیعّ، تربیت شده، براي او با 
ایهامی زیبا، تداعي گر دخت امیرالمؤمنین)ع(، حماسه ساز بزرگ تاریخ شیعه، پیام رسان کربلا و وارث 
خون برادر است؛ زینب )س( رسالت برادر را تداوم بخشید و خون او را به ثمر نشاند؛ خواهر شاعر هم باید 
از خواهر حسین )ع( الگو بگیرد و راه او را تداوم بخشد؛ بنابراین باید براي انجام این مسئولیت دشوار، یک 

شمشیر مؤنثّ باشد:
» نام خواهرم زینب بود. زینب مرتبّ در کلاسهاي حسینیه شرکت می کرد. زینب موزائیک ها را هجو 
می کرد. زینب براي کاشیها احترام لاجوردي قایل بود... خواهرم یک شمشیر مؤنثّ بود، هر وقت خواهرم 
حرف می زد همه جا تبدیل به مجلس یزید می شد. من از آن روزها با کارهاي حسین علي زاده آشنا شدم 

)عزیزي،1385: 25(
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در جملات فوق »موزائیکها« کنایه از مدرنیته و ره آورد آن یعني فرهنگ و الگوي زندگي غربي است. 
»کاشیها« سنتّ ها و فرهنگ ریشه دار ایراني را تداعي می کند؛ بنابراین عزیزي می خواهد بگوید زني که 
از زینب )س( الگو می گیرد، به سنتّهاي معقول و منطقي پایبند و از ظواهر فریبنده فرهنگ غربي بیزار است. 
مطلب جالب توجّه دیگر این است که این شطحیات در زمینة متني با نام »کبک هاي کهن« آمده است که 
نویسنده در آن، با توسّل به هنجارگریزي زماني، به توصیف هویتّ و گذشته تاریخي خود به عنوان یک 
ایراني شیعه و مسلمان می پردازد؛ تاریخي که از ایران پیش از اسلام تا زمان حاضر تداوم دارد. دلیل اینکه شاعر 
از افعال ماضي استفاده می کند این است که در عین حفظ ساختار روایي متن در امتداد تاریخ، نشان دهد، 
سخنانش جنبة نمادین و سمبلیک دارد. خواهر شاعر، نمِاد زنان و دختران ایراني عصر حاضر)دورة موزائیکها( 
است. عزیزي در این عبارات سعي می کند توجه زنان و دختران را به سمت حضرت زینب )س( و شجاعت 

و عظمت شخصیتّش جلب نماید و به الگوسازي بپردازد. 
مریم)س(، نرجس)س(، آمنه)س(، ساره، هاجر، بلقیس و راحیل زنان دیگري هستند که در آثار عزیزي 
حضور بارزي دارند. این واقعیت هم بر گرایش دین محورانة عزیزي در رویکردش به موضوع زن و تلاش 
او در جهت الگوسازي زنان آراسته به ارزشهاي الهي، دلیلي دیگر است.عزیزي، وقایع زندگي حضرت مریم 
)س( را دستمایة بسیاري از مضمون سازیهاي خویش کرده است. تشبیه مریم )س( به دریایي که عیسي زیر 

موج اوست، تداعي گر عظمت و گستردگي شخصیت این بانوي مکرّم است: 
»تو جسم مسیح را بپوشان /  وین زخم فصیح را بپوشان / من نطفه مریمم ز غیب است /  من بغض مؤنثّم، 
چه عیب است« )عزیزي،1372: 270( » دشت عیسي زیر موج مریم است / آب در شهر مسیحا شبنم است.« 

)عزیزی 609:1372(
عزیزي ضمن نوشتار دیگري که سبکي شبیه متون کتابهاي مقدّس ادیان الهي دارد و به نظر می رسد با 
برگزیدن این سیاق، سعي کرده تا با ایجاد فخامت در نوشتار، بر قدرت تأثیرگذاري سخن خود بیفزاید، در 
جهت الگوساختن روش و منش راحیل، دختر دایي و همسر حضرت یعقوب )ع( و مادر گرامی حضرت 

یوسف و بنیامین )علیهما السّلام( چنین می سراید:
»و راحیل بنده خداوند بود که نماز به هنگام می خواند و لباس پاکیزه می پوشید و پدر و مادر خویش 
را احترام می کرد و خداوند او را به درجه اي بالا نهاد و بر او خلعتي نیکو پوشانید و او را به دوستان 
خویش نزدیک ساخت و این هیچ کس را نسزد مگر آنان که با پروردگار خود راستگو باشند.«) 

عزیزي،1385: 277(
تصویر لیلي در آثار عزیزي ماهیت عشق را در نظر این شاعر نمایان می سازد. عشق در نظر عزیزي امري 

مقدّس است که ریشه در راز ازلي خدا در آفرینش انسان دارد: 
»نشسته بود عشق / و چشمهاي آبي اش / به سوي آسمان سبز / خیره بود.«)عزیزي،1387،ناودان 

الماس: 19(
در تجسّم عشق به صورت انساني با چشمهاي آبي خیره بر آسمان، از نظر زیبایي شناسي هنري، 
نکته اي نهفته است که ریشه و بنیاد ملکوتي و الهي عشق در نظر شاعر را هویدا می سازد و از همین 
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روست که عزیزي با تأثیر پذیري از سنتّ غزل عارفانه و قلندرانه، در غزل خود با دیدي نمادین و 
تأویل گرایانه به لیلي)معشوق( می نگرد: 

                   »جنون را نیز یـک چند آزمـودیم                       به غیر از مـحمل لیلـي ندیدیم 
                    ز درس واجب و ممکن چه حاصل                  حبابي چون بر این دریا نمودیم.« 
                                                                                              )عزیزي،1387،قوس غزل: 57( 

تنها با تکیه بر محمل لیلي ) برخوردار شدن از فیض و کشش معشوق( است که می توان از وادي حیرت 
عبور کرد و مجنون )عاشق صادق ( شد: 

      »در این وادي که جز حیرت، سري بیرون نخواهد شد
                                                 به جز با محمل لیلي، کسي مجنون نخواهد شد«  )عزیزی 135:1387(

عزیزي براي زن مسلمان معاصر هویتّي الهي و ارزشي انساني قائل است، به همین دلیل دختراني را که 
به این هویتّ و ارزش بي اعتنا هستند و خود را تا حدّ کالایي مصرفي در دست مردان هوس باز تنزّل 

می دهند، می نکوهد: 
»اف بر آن دختران که در تب تن /  با تو در شطّ شب شنا کردند...  / همه بانوان اسارت شدند / کنیزان کوي 

تجارت شدند.« )عزیزي،1372: 194(
و هم به همین دلیل است که عشقهاي هوس آلود و زودگذرِ دختران و پسران غربزدة شهري را به 

تمسخر می گیرد: 
» شهر ما در حسرت هائیتي است / شهرِ لیلي لندِ مجنون سیتي است.«)عزیزي،1387،طغیان ترانه:101( 

ایجاد تقابل 
شعر عزیزي چون تابلویي است که دو تصویر متفاوت از دو تیپ شخصیتي از زن، در آن نقش بسته است. 
تیپ اوّل زني است زیبا، محجّب و محجوب، سنتّ گرا، نقش آفرین و مهمتر از همة اینها، دلبسته و پایبند به 
اصول اخلاقي و مباني ارزشي مذهب شیعه و شعارهاي انقلاب اسلامي؛ تیپ دوم زني است خودآرا، فاقد 
نقش فعّال اجتماعي، بي اعتقاد به سنتّها و ارزشهاي مذهبي و مهمتر از همة اینها خودباخته در برابر ظواهر فریبندة 
تمدّن و اخلاق غربي. مطلب جالب توجّه این است که در آثار عزیزي، مصادیق تیپ شخصیتي نخست، بیشتر 
زنان عشایري و روستایي هستند و زنان و دختران مرفهّ شهري، مصادیق تیپ شخصیتي دوم. عزیزي گاهي با 
در کنار هم قرار دادن و ایجاد تقابل میان این دو تیپ، سعي می کند با انتقاد سازنده از رفتار و منش زنان و 
دختران غربزدة شهري و بیان ارزشهاي اخلاقي زنان روستایي، بر ذهن خواننده اش تأثیر بگذارد و او را با خود 
همراه سازد. عزیزي در این راه سعي می کند از حداکثر قدرت نقش ادبي زبان بهره ببرد و براي تحقّق این 
منظور همچون سایر شعراي توانا و مسلطّ بر زبان، به برجسته سازي متوسّل می شود. شاعران معمولاً با استفاده 
از ابزارهاي موسیقایي و زباني )انواع هنجار شکني ها( به برجسته سازي می پردازند.)شفیعي کدکني،9:1368( 
آنان عناصر زبان را به گونه اي بکار می گیرد که شیوة بیانشان جلب نظر کند. هدف از این کار، جلب نظر 
مخاطب از طریق آفرینش زیبایي و ایجاد لذّت در اوست که در نهایت به القاء مؤثرّ پیام می انجامد. عزیزي از 
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این هر دو ابزار؛ خصوصاً هنجارشکني بخوبي استفاده کرده است. ابتکار جالب عزیزي در ابداع قالب گزین 
گونه نویسي )شطح( نیز بستر مناسبي براي بروز هنجارشکني ها در اختیارش نهاده است. 

عزیزي در جملات زیر در قالب گزین گونه نویسي، نخست به بي بند و باري و مادّي نگري زنان اشرافي، 
اشاره می کند و بلا فاصله زنان کشاورزِ روستایي را در تقابل با آنان قرار می دهد و پاکدامني و زحمت کشي 

آنان را متذکّر می شود: 
»کافي است یک شب را از ته صبر تا سر ظفر بروید، می توانید هزار خانم هیستوریک اشرافي را به مقصد 
برسانید که هر کدام کوپنهاي اعلام نشدة جنس خود را ناشي از کمبودهاي نقدي جار می زنند. اینها دروغ 
می گویند: زنان کشاورز ما به آبیاري عفّت عادت دارند. دختران روستایي ما فرشتگاني هستند که در مزرعة 

تبسّم عرق می ریزند.« )عزیزي،21:1385(
بهر حال آنچه مسلمّ به نظر می رسد این است که عزیزي متناسب با شخصیت، کنش اجتماعي و رفتار 
اخلاقي هر دو گروه از زنان، نسبت به آنها ابراز عقیده می کند؛ او آن دسته از زنانِ طبقه متوسط به بالا را که 
مدام در پي زیبایي هاي زودگذر ظاهري هستند و به ارزشهاي غربي و وارداتي گرایش نشان می دهند، این 

گونه توصیف می کند:
» و زنهایي که آباژور در نگاه دارند، زنهایي که سري به سواحل نیوزلند زده اند، زنهایي که بر اساس اوشین 
آرایش می کنند، زنهایي که از خالي پرند، با مرداني که مخالف فطرت، کُرکُري می خوانند، مرداني که رژ 

لبها را می بوسند، در مغازه هاي مغزشان توالت فرنگي می فروشند  )عزیزي،1372: 144(.
چنانکه ملاحظه می شود عزیزي در چهار جملة پیاپي در نهایت زیبایي و ایجاز، درونمایة شخصیت اینگونه 
زنان را بر ملا می کند. او در سه جملة اول در قالب کنایاتي نو و مبتکرانه، به ترتیب به ظاهربیني، شیفتگي در 
برابر تمدّن غرب و تلقین پذیري آنان اشاره می کند. بي هویتي اینگونه زنان و پوچي و بي ارزشي علایق و 

دلبستگي هایشان هم در جملة پارادکسي » از خالي پرند« بر ملا شده است. 
شواهد متعدّد در آثار عزیزي نشان می دهد که در ذهن او زندگي اش به دو دوره تقسیم شده است: دورة 
نخست، دورة زندگیش در روستا و در زمینه اي رؤیایي از فرهنگ عشایري و دورة دوم گذرانش در شهر 
و تحمّل محیط ناخوشایندش است. از نظر او شهرِ دور شده از معنویت و صفاي سنتّ، تحت تأثیر فرهنگ 
وارداتي به ورطة شهوت و تن پرستي فرو افتاده است. به نظر می رسد این دنیاي ذهني در نوع نگرش و 
قضاوتش در بارة زنان شهري تأثیر گذاشته است.ساکنان از فطرت بدور افتادة شهر، ارزشهاي الهي و معنوي 

زن را درک نمی کنند؛ بنابراین در شهر ارز زن از پول تو ارزانتر است:   
» مردم شهر آینة شادي اند / اهل خرابات در آبادي اند / گرگ کهنسال خطایي است شهر / قافلة دست 
درایي است شهر / خانه کَشي هاي شب وهمشان / مردم فطرت کُش بد فهمشان / زن به سویداي بغل 
می خرند / آینة کار دغل می خرند / شهر پر از شهوت پستانک است / لانة این خانه ز شیطانک است / 
شهوتشان نرخ طلب می برد / تاجرشان جنس جَلبَ می برد / شهر پر از همهمة بستر است / ارزِ زن از پول تو 

ارزانتر است.«)عزیزي،211:1372( 
تحت تأثیر همین زمینة ذهني است که جنبة »نوستالوژیایي« در آثار نظم و نثر عزیزي نمود پررنگي دارد. 
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عزیزي به کرّات با حسرت و دلتنگي و اشتیاق از گذشته هاي دور خود یاد می کند روزگاري که در روستا و 
در حال و هواي زندگي عشایري گذشته است. او در بستر این تجربة عاطفي ضمن انتقاد از مظاهر ناخوشایندِ 
فرهنگ و زندگي شهري از جمله اخلاق، منش و رفتارهاي زنان شهري، اخلاق و منش والاي زنان عشایري 

و روستایي را در قالب جلوه هایي بدیع از هنر مضمون سازي شاعرانه در قالب مثنوي به تصویر می کشد: 
»بیا ییلاق بالا را ببینیم / بیا گلهاي لالا را بچینیم /  در آنجا دختران آیینه پوشند / در آنجا کولیان شبنم 
فروشند / همه زیبا همه از نسل حوري / همه از تیره گلهاي سوري ... غزل در چشمهاشان سرمه رنگ است/ 
دوبیتي هاي ابروشان قشنگ است... زن آنجا کاسة لبریز ناز است / زن آنجا سفرة نور و نماز است... همه 

آبستن طورند آنجا / همه از نطفة نورند آنجا« )عزیزي،309:1372(
شعر »تناوران بید« یکي از دهها شعر عزیزي از همین نوع است که شاعر خسته از زندگي امروز، در ضمن 
آن اشتیاق خود را براي بازگشت به دنیاي کودکي و زندگي عشایري ابراز می دارد و در عین حال، جاي جاي 
به توصیف زنان روسپیدِ قالي باف و نماز خوان عشایري می پردازد. زناني که پر از آبشار و رودند و دختراني 

که شاعر از بنگ نگاهشان مست است: 
»این سوي تناوران بیدند / آن سوي زنان روسپیدند... در خاک طنین رد پایي ست / آن جانب تپه روستایي 
ست / آن سوترِ بیشه ها زنانند / آن جانب تپه کودکانند...قالي گل حالتي دروني ست /  انگار گلیم، دست 
خوني ست ...مرغان همه عاشق فرودند / زنها پر آبشار و رودند... در دست زنان پیاله شیر / از بره به بره ناله 
شیر... رفتیم چو خُمره بر سر دست /  از بنگ نگاه دختران مست ... زنها لب بام ناز بودند /  در چادر شب نماز 

بودند )عزیزي1372: 466-449(. 
بي شکّ هدف عزیزي از توصیف این دو گونه زن، آن است که تمام زنان و دختران ایراني را ترغیب و 
تشویق نماید که به ارزشهاي مذهبي روي آورند و به سنت هاي پسندیده و ریشه دار پایبند بمانند. پیام شعر 
عزیزي در این خصوص، مصداق کامل امر به معروف و نهي از منکر است. از این رو زبان شاعر در رویکردش 
به موضوع زنان، در عین بهره گیري از تمام توان نقش ادبي زبان، مخاطب محور است و جهت گیري پیامش 

از میان نقشهاي ششگانة رومن یاکوبسن بسوي نقش ترغیبي است. )یاکوبسن، ترجمه صفوی، 1386: 74(

نتیجه گیری
از جمله موضوعات قابل توجّه و تأملّ در آثار احمد عزیزي، موضوع رویکرد عزیزي به زن و مسائل 
مرتبط با زنان است. نگرش عزیزي به زن از سویي کاملاً متأثرّ از عقاید و آموزه هاي اسلامي، فرهنگ تشیع 
و ارزشهاي انقلابي است و از سوي دیگر جنبة تعلیمی دارد و به همین دلیل مخاطب محور است و جهت 
گیري پیامش به سوي نقش ترغیبي است؛ یعني او با بازآفریني سیما و منزلت زن در جهان نگري و انسان 
شناسي اسلام، در هیأت جذّاب هنر و تصاویر و تلمیحات شاعرانة بکر می کوشد تا نگاه جامعه به زن و نگاه 
زن به خودش را با آموزه های اهل بیت و ارزشهاي انقلابي منطبق سازد. او در این راه با بهره بردن از ابزار الگو 
سازي، عملکردها و رفتارهاي فردي و اجتماعي حضرت فاطمة زهرا و حضرت زینب کبري)علیهما السّلام( 
را به تصویر کشیده است. پس از این دو زن سترگ مکتب تشیع، حضرت مریم )س( بیش از دیگران مورد 
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توجّه عزیزي قرار گرفته است. شاعر از آمنه، هاجر، ساره و راحیل هم به نسبت در آثار خود نام برده است. این 
واقعیت، بیانگر محوریتّ عقاید و آموزه هاي اسلامی و قرآني، فرهنگ تشیع و ارزشهاي انقلابي در رویکرد 
او به موضوع زن است. لیلي و رابطة احساسي پاک و معصومانة او با مجنون، به تبعیت از سنتّ دیرین شعر 
فارسي، محور نگاه عرفاني عزیزي به مقولة زن است؛ با وجود این شاعر با عشقهاي شهواني و خارج از دایرة 
عرف و شریعت، به عنوان یکي از معضلات اجتماعي در جوامع شهري و ره آورد فرهنگ وارداتي به شدّت 
به مخالفت برخاسته است. مطلب بسیار جالب توجّه دیگر این است که عزیزي با رویکردي مبتکرانه، موفقّ 
شده است تا با استفاده از ابزار ایجاد تقابل، خواننده را به مقایسه و انتخاب وادارد. او براي تحقّق این هدف، 
تصویر برخي زنان شهري غربزده، بي بند و بار، بي هویتّ و فاقد نقش اجتماعي مؤثرّ؛ اماّ بزک کرده و متظاهر 
را در کنار سیماي زنان عشایري و روستایي که در آینة شعرعزیزي، زیبا، اماّ پاک، عفیف، بي آلایش و تأثیر 

گذار، به نظر می رسند، قرار داده است. 
مردان  انساني همچون  و  الهي  هویتّي  از  باشند،  داراي جنسیت  که  آن  از  پیش  زنان  عزیزي،  دید  از 
برخوردارند و در راستاي نیل به اهداف والاي آفرینش فرقي میان زن و مرد دیده نمی شود مگر آن که 
نقش ها و کارکردهاي اجتماعي زن و مرد با هم متفاوت باشد و آن دو، در راه زندگي و سیر به سوي کمال، 
تکمیل کننده کاستي هاي همدیگرند؛ از همین رو عزیزي به حق منتقد سرسخت کالایي شدن زن مسلمان 
معاصر و تقلیلش تا حد ابزاري تبلیغاتي و تني فاقد روح و احساس است و در مقابل، خواهان بازگشت زن به 

هویتّ اسلامی و سنتّي اصیل خویش و ایفاي نقش انسان ساز و موثرّش در حیات اجتماعي است.

بررسی سیمای زن در آثار احمد عزیزی 
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